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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 ي قدر تدبّري در مضامين سوره

حْْـٰ  اللهِ   بِسْمِ »به راجع حِیِ الرَّ  اايم، منتهطورمفصّل صحبت كردهبهی سوره حمد در طليعه «نِ الرَّ

ناظر بر مضامين داخل آن  هر سوره «اللهِ   بِسْمِ » به نظر اهل معرفت،اشاره كرديم كه بنا

حْْـٰ  اللهِ   بِسْمِ »كنند. لذا های مختلف با هم فرق مي های سوره«اللهِ   بِسْمِ »سوره است و لذا   نِ الرَّ

حِیِ؛ اِنّا انَْزَلنْاه   قرآن را در شب قدر نازل  «رَحِیِ « »نِ رَحْْـٰ»  «اللهِ »اسم يعني ما با  «ليَْلََِ القَْدْرِ   فِ   الرَّ

 كرديم. 

 «ليَْلََ  القَْدْر»

ی قدر را يعني چه؟ خدا توفيق داد تفسير عرفاني سوره« ليَْلََ  القَْدْر». «ليَْلََِ القَْدْرِ   فِ   اِنّا انَْزَلنْاه  »

-مفصّل نمي لذا وارد بحث طور مفصّل در شب قدر در جلسه بيان كردم،چند سال قبل به

ی های مفصّل در مجموعهكنم. اميدوارم عزيزان به بحثشوم. ولي اشارات محدودی مي

 كنند.ها يا سايت اهل ولاء مراجعه و استفاده دیدر سي ليلۀ القدر،مراقبات، در بحث 

تواند اتلاق شده به اعتبارهای مختلف مي «قدَْر»؟ «ليَْلََِ القَْدْرِ ». چرا «ليَْلََِ القَْدْرِ   فِ   اِنّا انَْزَلنْاه  »

گردد، يعني شب، دارای قدر و منزلت بلندی ميبه خود شب بر «قدَر»باشد. احتمال اوّل، 

موفّق به طاعت و بندگي اين شب گردد كه ميبه كسي بر« قدَر»است. احتمال دوم، 

د. احتمال سوم، عمل، كن ميشود و چنان شخصي به قدر و منزلت والايي راه پيدا  مي

 ای است. العادهعبادت، طاعت و بندگي در اين شب دارای قدر و منزلت فوق
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  «قدَر»معنای محدوديت باشد. چون معنای منزلت نباشد، بلکه بهبه «قدَر»احتمال چهارم، 

ا اِذا مَا ابتَْلاه  فقََدَرَ »كار رفته است: به اين معنا هم در قرآن به وقتي كه خدای  1« رِزْقهَ    علَيَْهِ وَ امَا

نْفِقْ   رِزْق ه    ق دِرَ علَيَْهِ   مَنْ »كند، يا ای را تنگ ميبندهمتعال رزق  كسي كه رزقش تنگ شد،  2« فلَيْ 

به معني تنگ شدن و  «قدَر»انفاق كند تا خدا رزقش را وسيع كند. پس يکي از معاني 

اند، اين است كه ناميده« ليَْلََ  القَْدْر»ن شب را محدود شدن است.  يکي از احتمالاتي كه اي

شوند كه فضای عالم برای ملائکه تنگ قدری ملائکه از آسمان نازل مي شبي است كه به

به معنای شب تنگ شدن « ليَْلََ  القَْدْر»شود؛ شب ازدحام ملائکه در اين عالم است. لذا مي

 جا است. 

خورد؛ يعني ای است كه در آن مقدّرات بندگان رقم ميليله « ليَْلََ  القَْدْر»احتمال ديگر، 

 شب تقدير و مقدّر شدن مقدّرات بندگان در طول سال آينده است. 

قدر )يعني صاحب قدر( كه دست ملك ذیاين است كه به «قدَر»احتمال ديگر در مورد 

يي كه صاحب جبرئيل است، كتاب قرآن كريم كه دارای قدر و منزلت والايي است، بر نبيّ 

، نازل شده است. در اين شب ای است، يعني پيامبراكرم العادهقدر و منزلت فوق

 است. « ليَْلََ  القَْدْر»قدر نازل شده است و لذا قدری بر نبيّ ذیقدر، كتاب ذیبدست ملك ذی

 «ليَْلََ  القَْدْر»هاي علامت

ی بحث تفسيری منزلهين را بهاست. انقل شده « ليَْلََ  القَْدْر»در روايات علامتي برای 

ی طبيعي هم كنم. گفته شده است كه شب قدر از جنبهگويم، بلکه فقط اشاره مي نمي
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قابل تشخيص است و علامت آن اين است كه خواه زمستان باشد و خواه تابستان، هوای 

و  كند، شعاع زيادی نداردشب قدر معتدل است و روز بعد از آن كه خورشيد طلوع مي

و  3عطر خوشي دارد« ليَْلََ  القَْدْر»شود. در روايات داريم كه هوا در بيشتر قرص آن ديده مي

كند ی حرارت معتدل است و صبح روز بعد هم خورشيد در حالي طلوع مياز نظر درجه

 4كه شعاع ندارد.

 «ليَْلََِ القَْدْرِ   فِ   اِنّا انَْزَلنْاه  »مقصود از 

؟ خدای متعال در دو حالت به صورت «اِنّا » . اوّلاً چرا فرمود:«ليَْلََِ القَْدْرِ   فِ   لنْاه  اِنّا انَْزَ » فرمود:

كاری را مستقيماً خودم، خواهد بگويد بار وقتي ميبرد. يكمفرد از خود نام مي

ی علل و عوامل در آن كار دخيل ام؛ سلسلهی سلسله علل و اسباب انجام داده واسطه بي

جا جمله را به صورت مفرد ذكر ی من انجام شد. اين مستقيماً با امر و اراده اند ونبوده

خواهد نوعي نزديکي و صميميت را برساند، كند. دومين حالت هم وقتي است كه مي مي

، 7«بيَتِْ »، يا 6«جَنَّتِ »، 5«عَبْدِي» فرمايد:برد. مثلاً اگر ميكار ميصورت مفرد بهآنجا هم به

خواهد عظمت و جلال خود يکي به خود را نشان دهد. امّا جايي كه خدا ميخواهد نزدمي

طور جايي كه گويد. هميننمي« اِنِّ »ما اين كار را كرديم و  «اِنّا » گويد:را نشان دهد، مي
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خواهد در مورد كاری نشان دهد كه علل و عوامل زيادی را بسيج كرديم و آن كار را از مي

  گويد.ی جمع ميانجام داديم؛ آنجا هم به صيغهطريق علل و عواملي 

به هر دو لحاظ قابل تعبير است. چون بحث عظمت اين ليله و اين  «ليَْلََِ القَْدْرِ   فِ   اِنّا انَْزَلنْاه  »

ليَْلََ  »فرمود. يعني ما اين كتاب را با جلال و شکوه الهي در  «اِنّا »كتاب است، خدای متعال 

واسطه انجام نشد؛ بلکه از يم. لحاظ ديگر هم اين است كه نزول قرآن بينازل كرد« القَْدْر

ی علل و عوامل انجام شده، برای آن طريق ملك وحي انجام شد و چون از طريق سلسله

 كار رفته است. ی جمع بهصيغه

بلاً اسم گردد. وقتي قما آن را فرو فرستاديم. معمولاً ضمير به مرجع خود برمي «اِنّا انَْزَلنْاه  »

گويند: حسن برند. مثلاً ميكار ميكار رفته است، برای تکرار نشدن اسم، ضمير را به به

گويند: و او گفت. امّا وقتي هنوز اسم حسن را آمد. برای اينکه دوباره نگويند حسن، مي

توان گفت: و او آمد. او كيست كه آمد؟ امّا اينجا قرآن كريم در ابتدا، اند كه نمينبرده

يعني چه؟ چرا ابتدا  «اِنّا انَْزَلنْاه  ». «اِنّا انَْزَلنْاه  » گويد:بدون اينکه اسمي از چيزی برده باشد، مي

كار برد؟ احتمالات مختلفي وجود دارد. يك احتمال اين است كه قرآن كريم ضمير را به

ه باشد، حقيقتي است كه بدون تعيين، معيّن است، بدون اينکه قبلًا نامي از او برده شد

توان در شناخته شده است؛ يعني يك حقيقت آشکار و مبيّن در هستي است. و لذا مي

 ابتدا با ضمير به آن اشاره كرد. 

تعبير ديگر اين است كه خداوند برای بيان عظمت، تجليل و تعظيم قرآن كريم، ابتداً از 

رم است كه نامش را قدری محت ضمير استفاده كرده و نام او را نبرده است. يعني قرآن به

كند و نزول آن را هم به خودش نسبت داده است و برد، بلکه با ضمير به او اشاره مينمي
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،  برای اينکه باعظمت بودن كتاب را نشان دهد؛ كه يعني حقيقت «اِنّا انَْزَلنْاه  » گويد:مي

  فِ   اِنّا انَْزَلنْاه  »ی شکوه و جلال خداييمان او را نازل كرديم. بسيار عظيمي است كه ما با همه

ما او را در شبي كه صاحب قدر است، نازل كرديم. اينکه ظرف زماني نزول هم  «ليَْلََِ القَْدْرِ 

دارای قدر و منزلت است، حاكي از اين است كه كتابي كه در اين شب نازل شده، كتاب 

 ای است. العادهالقدری است و دارای منزلت و قدر فوقعظيم

ی قبل از تعيّن قرآن كريم اشاره به مرتبه« اِنّا انَْزَلنْاه  »در  «ه  »گر هم اين است كه احتمال دي

 «ه  ». «ليَْلََِ القَْدْرِ   فِ   اِنّا انَْزَلنْاه  »كند كه است؛ چون قرآن نازل شده است و اينجا تصريح مي

ی قبل از تعيّن تبهی متنزّل خود قرآن شد؛ امّا قبل از نزول و در مرپس از نزول، در مرتبه

 «ه  »باشد. قرآن، فرقان، كتاب مبين، نور و تعابير مختلفي كه برای مي «ه  »خود همان 

ی لا رود، برای وقتي است كه متعيّن شده است. امّا قبل از نزول و در مرتبهكار مي به

 است. «ه  »تعيّني، همان 

تواند به تماميت قرآن اشاره مي «ه  »، «نْزَلنْاه  اِنّا اَ »چه شبي است؟ چون فرمود:  «ليَْلََ  القَْدْر»

به يك تعبير شبي است كه تمام قرآن از لوح محفوظ به  «ليَْلََ  القَْدْر»داشته باشد لذا 

ی قرآن بر قلب شبي است كه همه «ليَْلََ  القَْدْر»المعمور نازل شد. و به تعبير ديگر  بيت

لََ  »فرمايد: كه قرآن مينازل شد؛  نوراني و مطهّر پيغمبر اكرم  َّه  نزََّ ذْنِ   قلَبِْكَ   علَٰ فاَِن   بِِِ

 ملك وحي )جبرائيل( به اذن پروردگار قرآن را بر قلب تو نازل كرد.  8« اللهِ 

                                                 

 .57 یآیه بقره، یسوره .3



 

 6 

داريم يا در  «ليَْلََ  القَْدْر»چيست، آيا فقط در عالم زمان  «ليَْلََ  القَْدْر»در مورد اينکه حقيقت 

صدر پيامبر است  «ليَْلََ  القَْدْر»ايم. به يك تعبير طور مفصّل قبلًا صحبت كردهتر؛ بهعوالم بالا

يعني حقيقت قرآن را در صدر پيامبر نازل كرديم. ضمن اينکه در  «ليَْلََِ القَْدْرِ   فِ   اِنّا انَْزَلنْاه  »و 

آن الفاظ و حروف زماني هم قرآن را در قالب الفاظ و حروف، كه معاني پشت  «ليَْلََ  القَْدْر»

 نازل كرديم.  مخفي بودند، بر پيامبر اكرم

اين معنا  به «ليَْلََِ القَْدْرِ   فِ   اِنّا انَْزَلنْاه  »اند: ها گفتهبين مفسّرين اختلاف نظر وجود دارد. بعضي

ليَْلََ  »ايم؛ بلکه ابتدای نزول قرآن كريم نازل كرده «ليَْلََ  القَْدْر»ی قرآن را در نيست كه همه

 بوده است؛ نه اينکه نزول تمام قرآن در آن شب باشد.  «القَْدْر

 

 «ليَْلََ  القَْدْر»معانی باطنی و تفسير انفسی 

تواند داشته باشد. به  خارج، يي ميچه معاني باطني «ليَْلََ  القَْدْر»ای كنم به اينکه امّا اشاره

از عالم بيرون است، يعني به آفاق و انفس،  ایيعني كلّ عالم خلقت، و به انسان، كه نمونه

. زيرا نزول، ورود از مراتب شودبه اعتبار نزول، ليالي و به اعتبار صعود، ايّام گفته مي

باشد. وقتي در قوس نزول تر كه نوراني است، به مراتب داني كه ظلماني است، مي عالي

ی بالاتر كه نوراني از مرتبه نتيجه شود. درآييم، از نور هستي كاسته مي پلّه پايين ميپلّه

شويم. بنابراين در قوس نزول، ی بعدی است، وارد مينورتری كه مرتبه ی كمبود، به مرتبه

شود، يعني ورود تر، ليل ميی پايينهر مرتبه را كه نگاه كنيد، نزول از آن مرتبه به مرتبه

قابل آن در قوس صعود است. در ی مشود. نقطهشود؛ زيرا نور هستي كاسته ميبه ليل مي

ی كنيد، از مرتبهقوس صعود وقتي شما از عالم كثرت به سمت عالم وحدت حركت مي
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كنيد، از ظلمت كثرت، رها  و به نور وحدت نزديك ی لاتعيّني حركت ميتعيّنات به مرتبه

« يوم»قوس نزول،  «ليل»شود. به يك تعبير در برابر شويد، لذا به آن يوم گفته ميمي

 را داريم. « ايّام»و در قوس صعود « ليالي»قوس صعود را داريم. در قوس نزول 

كند، به اعتبار سرعت در قوس صعود، كه سالك الي الله مراتب قوس صعود را طي مي

شود. اگر سرعت صعود زياد باشد، عبورش، كند يا تند باشد، از آن تعابير مختلفي مي

شود و د؛ اگر سرعت كمي كمتر باشد، تعبير به ايّام ميشوتعبير به ساعت يا ساعات مي

شود و اگر سير سالك باز هم ها تعبير مياگر از آن هم كندتر باشد، به شهور و ماه

شود. تعبير ساعت، يوم، شهر و ها تعبير ميتر و كندتر باشد،از آن به اعوام و سالطولاني

به تناسب  ٰ  اشاره دارد، منتهيعام همه به يك حقيقت كه سير در قوس صعود است، 

كندی و تندی سرعت سير سالك الي الله و واصلين به مراتب بالاتر. به تعبير ديگر در 

گويند و به اعتبار تفصيل، شهور و اعوام قوس صعود به اعتبار اِجمال، ساعات و ايّام مي

 ها(.ها و سال)يعني ماه

اند. يعني در قوس نزول از بالا كه  « القَْدْرليَْلََ  »ی مراتب عاليه، دارای در قوس نزول همه

نزول آن  «ليَْلََ  القَْدْر»ی دارد كه «ليَْلََ  القَْدْر»يي ی عاليشروع كنيد و پايين آييد، هر مرتبه

شود. تری در شعاع آن پديدار ميی پايينآيد و مرتبهباشد؛ يعني از آن مرتبه پايين ميمي

ر همه اشياء، ارزاق و آجال آنها و آنچه كه به سود و زيان آنهاست و رخ قد «ليَْلََ  القَْدْر»در 

شود. عالم مثال بالاتر از عالم طبع است و لذا قدر و خواهد داد، در عالم مثال مقدّر مي

ای قدر، خطير و بلندمرتبه منزلت بالاتری دارد. عالم مثال نسبت به عالم طبع، عالم صاحب

 است. 
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بير؛ و بشر، انسان صغيرست. در مورد انسان صغير هم همين حقيقت چون جهان، انسان ك

وجود دارد كه در مراتب نزول، در وجود خود دارای ليالي و در مراتب صعود، دارای ايّامي 

تر يي كه دارای مراتب بلندتری نسبت به ليالي پايينباشد. ليالي عاليه، يعني ليالي مي

هرمرتبه نسبت به مراتب بالاتر خود ليل است. ليالي باشند. در قوس نزول همه ليلند، مي

ی روحند. موجودات عالم طبع، پيکرهايي تر خود به منزلهی پايينعاليه برای مرتبه

تری قرار دارند. ی بالاترست و در مراتب بالاتر و عاليهستند كه روحشان حقايق مرتبه

ي عالم طبع وابسته به ليالي موجودات عالم طبع در قوس نزول پديد آمدند و بقای ليال

 ی بالاتر است. مرتبه

ی مراتب باشند، يعني همهها دارای قدر ميی ليلدارای ليل هستند و همه بنابراين همه

های عالم باشند. امّا بعضي از شبتر خود دارای قدر ميبالاتر نسبت به مراتب پايين

ها يه و حقايق مرتبه بالاتر در اين شبای دارند، ليالي عالالعادههای فوق طبيعت، ويژگي

 شده است.  «ليَْلََ  القَْدْر»ها تعبير به ظهور بيشتری دارد و لذا از اين شب

اند و يك شب معيّن را را مبهم گذاشته و مخفي نگه داشته «ليَْلََ  القَْدْر»شايد علّت اينکه 

در  «ليَْلََ  القَْدْر» مال تغييراند، عظمت و بزرگي آن شب باشد. ضمن اينکه احتمشخصّ نکرده

 های مختلف هم وجود دارد كه به طور جداگانه وارد اين موضوع خواهيم شد.  سال

ی تکويني و در مراتب قوس صعود و نزول و نه در در جنبه «ليَْلََ  القَْدْر»ای به اين اشاره

 ی زماني آن بود. جنبه
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كه در قوس نزول وجود ندارد، چرا «لََ  القَْدْرليَْ »در عالم طبع و در عالم اجنّه و شياطين 

ای برای تری برای آنها متصوّر نيست كه ليلهی پايينباشند و مرتبه ترين مرتبه مي پايين

 ندارند.  «ليَْلََ  القَْدْر»آنها تصوّر شود. لذا عالم طبع وعالم اجنّه و شياطين 

 یک شب افضل از هزار ماه

ها از منبر در عالم رؤيا مشاهده كردند بوزينه اكرمپيغمبرجا بگويم، بد نيست همين

خيلي ناراحت  كنند. پيغمبرروند و مردم را از دين خدا بيرون ميايشان بالا مي

شوند و بر منبر ی اسلامي حاكم مياميّه بودند كه بر جامعهشدند. تعبير اين خواب بني

زنند و مردم را از تکيه مي اللهروند و بر مسند خلافت رسولبالا مي خدا رسول

اكرم اميّه هم دقيقاً هزار ماه است. پيغمبركنند. دوران خلافت بنيدين خدا بيرون مي

رسيد، اللهشدّت از اين خواب ناراحت شدند. جبرئيل خدمت رسولبه 

ابراز ناراحتي كردند. جبرئيل به محضر الـهي شرفياب شد و از جانب خدا  پيغمبر

برای تو و امّتت قرار داديم  ليلۀ القدريی قدر را آورد و به پيغمبر بشارت داد كه ما سوره

خَيٌْْ مِنْ » ،«ليَْلََ  القَْدْرِ » اميّه افضل است. همين يك شبكه از هزار ماه دوران حکومت بني

گزين اميّه حکومت خواهند كرد، بهتر است. ما اين را جاياز هزار ماهي كه بني «الَفِْ شَهْر  

 9آن به تو داديم. پيامبر خوشحال شدند.

باشد، دور پيش  «ليَْلََ  القَْدْر»نيست، زيرا اگر در آن هزار ماه  «ليَْلََ  القَْدْر»اميّه در هزار ماه بني

وجود  «ليَْلََ  القَْدْر»اميّه كند. لذا در روايات داريم در هزار ماه بنيآيد و عظمت پيدا ميمي

                                                 

 .55 ص ،44 ج بحار، مجلسی، و 352 ص ،11 ج الشیّعة،وسائل حرّعاملی، و 155 ص ،4 ج کافی، کلینی، .5
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به معنای اشاره شده وجود  «ليَْلََ  القَْدْر»م طبع و عالم اجنّه و شياطين . در عال11ندارد

ايست كه در   اميّهی بنيی عالم طبع و عالم اجنّه و شياطين همان ليلهپس ليله 11ندارد.

 روايات به آن اشاره شده است. 

 

 

مْ  د  وَ عََِلْ فرََجََ  حَمَّ د  وَ آلِ م  حَمَّ اه ما صَلِ علَٰ م   الَل

                                                 

 .122 ص ،5 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 351 ص ،55 ج بحار، مجلسی، و 13 ص مقدمّه، سجاّدیه، یهصحیف ، سجاّد امام .11

 .115 ص ،3 ج مستدرک، نوری، و 151 ص ،31 ج بحار، مجلسی، .11


